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 نظمِ رضا / از افسانه تا واقعیت

 جستاری در باب ضرورت بازنگری در خوانش افسانه محور از تاریخ

 وحید آهنگر

 

*** 

 مرور یک ماجرا

ورسک و مهندسی ممتاز آن حرفی  در طول سالیان گذشته و در محافل مختلف، هرگاه از احداث پل    

مربوط به مراسم افتتاحیه، اشاره و پرداخته شد. طبق برخی به میان آمد، احتمالاً به حواشی و روایات 

بایست در هنگام دهد که میروایات محلی، در موعد افتتاح، رضاشاه به مهندس سازنده پل فرمان می

رسد که هدف  پل قرار بگیرند. به نظر می ِعبور نخستین قطار، به همراه اعضای خانواده در قسمت پایین

است و این دستور بدان جهت ها و استحکام پل بوده، کسب اطمینان از سلامت سازهرضاشاه از این اقدام
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کند، ها وجود دارد و خطر احتمالی، سلامت مسافران را تهدید میبوده تا اگر نقصانی در مهندسی سازه

انونی پوشی از ایرادات قی او باشد. با چشمی نخست متوجه مهندس سازنده و خانوادهاین تهدید در وهله

قانون، سر ناسازگاری دارد(، و اشکالات حقوقی این فرمانِ خودخواهانه )که از اساس با اصول حاکمیت 

کشیدن وجوه ناسیونالیسم و سازی و به نمایشیحتمل مقصود از ساخت و پرداخت این روایت، اسطوره

 است. پرستی رضاشاه بودهتجلّیِ حس وطن

ترین روایت به ماجرایِ فرمان رضاشاه در روز افتتاحیه را باید  نزدیکبا بررسی منابع مرتبط،احتمالاً    

ی مهندس سازنده، در نزدیکی پل و در مجاورت خوابگاه کارگران بوده، مورد توجه در این گزاره که خانه

، «ورسک»اند ی روایاتِ تولیدشده از آن مراسم تا جایی پیش رفت که حتی برخی نقل کردهقرار داد. دامنه

شده را ورسک نام نهادند. حال ی پل بوده و به همین سبب، پل ساختهنام دختر مهندس آلمانی سازنده

گذاری، بر کسی پوشیده نیست. آنکه تأثیر مجاورت روستای ورسک با محل احداث پل در فرآیند نام

حتی دارای  شک احداث پل ورسک و مهندسی فنیِ درخورتوجه گروه سازنده، اقدامی قابل تأمل وبی

است. اما آنچه نگارنده مایل است در این نوشتار به توضیح آن بپردازد، توجه به اهمیت ویژه تاریخی بوده

محور مطبوع، تفسیر منفعت است که کارکرد آن، آرایش رویدادهای« تاریخشبهِ»قسمی « تدریجیِترویج»

ریزی این سیکل از بازنمایی تاریخ، رنده، پیباشد. به تعبیر نگااز وقایع و کاربرد روایات نامستدل می

گذاری هایی هدفکشیدن و طرح وقایع برگزیده، در بزنگاهکند تا با پیشگرا را تعقیب میای مصادرهپروژه

-برداری نماید. جریانی که هویت سیاسیبخش، بهرهی عنصری هویتمحور به مثابهشده، از تاریخ افسانه

مند کرده و غایت دستگاه فکری نظامبازیابی« رضاشاه/روحت شاد»ایی نظیر اجتماعی خود را در شعاره

، تبیین «نظمِ رضا»گرا را، بر مدار افق نیروهای موسوم به پهلویو مطلوب خود و همچنین کامیابی 

 نماید.می

تلف های مخها، در حوزهها و نوشتاربخش به منظور نگارش و یا خوانش جستار تحرک عنصر اراده    

مندی است. فارغ از جایگاه افراد در مسند نویسنده و یا خواننده مطالب، توجه علوم، مستلزم نوعی دغدغه

 «وضـعیت»ی به مسأله

هر نوع از اشکال دغدغه، وجَهی ایجابی دارد. اکنون  گیریدر زمان گذشته، حال و آینده، در شکل 

 به جداناپذیری شرایط جنبشی از روح جامعه وموجود، با توجه  مند بودن نسبت به وضعیتِدغدغه

اپوزیسیون مرتجعِ هایی سالانه از سوی اعتراضات خیابانی ملت با جشنوارههمچنین همانندسازی 

را  تاریخی، رویدادهایی مبهم، خام و شناسا ناشده از وقایع هوشمندانه سازی طلب، که با وارونهسلطنت
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دارند؛ اهمیت تأمل جدی و عرضه می« دستاورد»ی خود، تحت عنوان در ویترینِ نمایشگاهِ سالانه

اعتبار  محور و فاقدبازاندیشی در تاریخ به منظور تعهد به واقعیات و خط بطلان کشیدن بر روایات قهرمان

نشین که همـواره و در هر بزنگاه کند. بر این اساس، آن بخش از جریان اپوزیسیون خارجرا اقتضاء می

ساز نسبت به سایرِ ی بستری تفوقاول را به مثابهشان به پهلویاجتماعی-ی، انتساب هویت سیاسیتاریخ

از تعریف شان برای آینده ایران، در چارچوب بازسازی نظمِ رضا بآلها در نظر گرفته و پارادایم ایدهگروه

شده، به ترسیم تصویری  یفهایی تحراز گزاره مندتاریخ و القای شبکهشود، با استمداد از شبهِمی

 پردازند.و سلطنت پهلوی میشکوهمند از رضاشاه 

گران، یعنی ای پرکاربرد در ادبیات سیاسی عموم کنشدر این نوشتار تلاش شده تا با عنایت به گزاره    

 /هایی از قبیل:))منظور از نظم رضا چیست؟و با طرحِ پرسش« نسبت میان ایده و عمل در زمین قدرت»

خواستِ رضاشاه مبنی بر استقرار نظامِ جمهوری، خواستی واقعی بود و یا نمایشی به منظور کسب قدرت؟/ 

اول از چه جایگاهی حاکمیت قانون به عنوان میراث ارزشمند انقلاب مشروطه، در نظام حکمرانی پهلوی

داشت؟((، ضمن واکاوی  سیاسی قرار یسازی رضاشاه در مسیر توسعهبرخوردار بود؟/ آیا پروژه دولت

اول، به بررسی مدلِ حکمرانی پهلوی گیریموشکافانه از اهمِ تجربیات تاریخی در دوران پیشا و پسا قدرت

پیشنهادشده از سوی خواستارانِ احیایِ نظمِ رضا، پرداخته شود. جریانی که غایت درایت نخبگان 

و غایت پرستیژ  1«گویی در جهت براندازیتشکیل جلسات ذکر»های حضور در داخل، اش در سالفکری

خیزش زن، زندگی، آزادی، مقبولیت چند صد هزار نفری در یرهبرشان در میانه-اجتماعیِ پادشاه

 است.بوده ای خودساختهوکالت و سامانهکمپینِ

 

                                                           
ها بعد یاغی )شاعر( در میان ابیات شعری، به دانشگاه مازندران. سال ، در۸۰ی های پایانی دههچند نفره در سال ایاشاره به تشکیل حلقه -1

  است.داشته این ماجرا اشاره

 تلفیق عقل و عرف و ولنگاری

 آمیزش شریعت و خوشباشی

 درک نبوغ فلسفی خیام

 با فال خواجه حافظ شیرازی

 ی دنیاییمهای خندهما سوژه

 جایی که یک فقیر گنابادی

 حقو سه تا حقدو پاره ذکر با یک 

 کند به براندازیاقدام می
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 .۱۲۹۹اسفند ۳کودتای  -۱

ی جدیِ سیاسی و نظامی رضاخان، در ساحتِ قدرت به ، نخستین مداخله1۲۹۹با کودتای اسفند     

 وقوع پیـوست.

 نزاعِ سیاسی میان موافقان و مخالفانش  ِکودتایی که با گذشت یک سده از سالروز آن، همچنان محل 

رضاخان و از ی گرایانهشبرد اهداف مصادرهای برای پیاست. درحالیکه در قرائتِ مخالفان، کودتا بهانهبوده

هایی قهرمان شود، دیدگاه موافقان مبتنی بر انگارهترین موانع حصولِ میراثِ فکریِ مشروطه تلقی میمهم

 قابل ردگیری است. « بخشآزادی»محور و تلقی نهایی آنها از کودتا، در تعبیر اسفند 

ثباتِ دولت و جامعه از لحاظ وضعیت سیاسی، پس از پایان جنگ جهانی اول و در شرایط ناپایدار و بی    

، با پذیرش شروط و امضاءِ 1۹1۹امنیتی و اقتصادی، عزم دولت ایران و انگلیس مبنی بر انعقاد قرارداد 

الدوله که روابط ملی، رسمیت یافت. در آن سال وثوق طرفین، در دورانِ فترتِ مجلس سوم شورای

رفت از وضعیت ای با دولت انگلیس داشت و از پشتیبانی آن دولت برخوردار بود، راهکار بروندوستانه

کرد. وثوق انعقاد قرارداد جویی میچاره« نظامی-اصلاحات بنیادینِ مالی»متزلزلِ دولت مستقر را، در 

و نظامی انگلیس به ایران به منظورِ انجامِ با انگلیس را فرصت مناسبی برای ورود مستشاران مالی  1۹1۹

فکری وثوق، تقویت دولت مستقل و ملی، از الزامات  کرد. در منطقاصلاحاتِ مورد اشاره، ارزیابی می

شد، اما او به درستی از فقدان منابع مالی دولت اطلاع های موجود در کشور محسوب میخروج از بحران

بود تا دولت انگلیس بخشی از منابع مالی مورد نیاز  ، مقرر گشته1۹1۹داشته و نظر به مفاد قرارداد 

دولت ایران را جهت تأمین اهداف مدنظر، فراهم آورد. در آن ایام، سیدضیاء الدین طباطبائی که از حامیان 

 1۹1۹ی رعد از انعقاد قرارداد رفت، در روزنامهشمار میالدوله در برقراری ارتباط با دولت انگلیس بهوثوق

ها نسبت به ها و مخالفتیاد کرد. اما دیری نپایید که موجِ نارضایتی« رستاخیزِ نوینِ ایران»با عنوان 

الدوله سایه افکند. مخالفان وثوق را با تعابیری نظیر وثوق« دولت سازیِ»ی ، بر پروژه1۹1۹انعقاد قرارداد 

های او را در تضاد با منافع دند و سیاستدامورد خطاب قرار می« عامل امپریالیسم انگلیس»و « خائن»

الدوله و روی کار آمدن مشیرالدوله، قرارداد به حالت گیریِ وثوقکردند. با کنارهملت و دولت تفسیر می

از سوی مشیرالدوله، توجه خاص او به  1۹1۹ی درخور توجه در تعلیق قرارداد تعلیق درآمد. اما نکته

رغم حضور مجلس در دوران فترت، با عدم د. در واقع مشیرالدوله علیشأنِ حقوقیِ مجلس شورای ملی بو

اکتفاء به تعلیق آن، الغای رسمی قرارداد را منوط به رأی نمایندگان مجلس در دوران  الغای قرارداد و
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خان، خواند. عاقبت مشیرالدوله اندکی پس از سرکوب قیام خیابانی و میرزا کوچکپسافترت، معتبر می

 ، ادامه پیدا کرد.1۲۹۹داد و سیر ناپایداری وضعیت دولت، تا تاریخ وقوع کودتای اسفند استعفاء 

 ترین دلایل توفیق کودتاچیان در تصاحب قدرت، حمایت نیروهایباتوجه به منابع معتبر، از مهم    

امی نظامی )ژنرال آیرون ساید( و دولتیِ )نورمن( دولت انگلیس در مراحل تدارکات، از رهبران نظ

ای که بعدها شخص رضاشاه نیز بدان است. مسأله)رضاخان( و سیاسی )سید ضیاء الدین( کودتا بوده

های الدوله به دلیل برخورداری از حمایتاست. با این حال در برخی از روایات تاریخی، از وثوقاشاره داشته

همچنین اعمال نامشروع قدرت بدون توجه به ملاحظات حقوقی و  1۹1۹دولت انگلیس و انعقاد قرارداد 

شود اما رضاخان که از قضاء او نیز ضمن دریافت به منافع ملت یاد می« خائن»در برخی موارد، با عنوان 

های عوامل دولت انگلیس و از طریق کودتا، علاوه بر موفقیت در کسب قدرت، از آن قدرت در حمایت

 به مـنافع مـلت،« خـادم»رد، برداری کجـهت منـافع نامـشروع و غیرقانونی بهره

 شود.معرفی می 

و توزیع آن در « کنممیحکم»، انتشار اعلامیه 1۲۹۹از مسائل قابل درنگ در بررسی کودتای اسفند     

بود، ماده صورت بندی شده ۹تحتِ امر رضاخان بود. در آن اعلامیه که در نیروهای یسطح شهر به وسیله

نظامی، ممنوعیت برگزاری اجتماعات، توقیف جراید و مطبوعات و تعطیلی  به برقراری مقرراتِ حکومت

ی اساسی که در متن اعلامیه سازی دو نکتهلازم است به مرئی« کنممیحکم »ادارات اشاره شد. در باب 

رد زمان، عمداً یا سهواً مو های متداول از تاریخ و به مرورحال، گویی در خوانش مشهود بوده اما در همان

اند، بپردازیم. نخست آنکه رضاخان بدون دریافت هرگونه حکم رسمی از احمدشاه، توجهی قرار گرفتهبی

قزاق اعلیحضرت رئیس دیویزیون »ی نظامی کودتا، عنوان خود را در انتهای اعلامیه در مقام فرمانده

توجه به محتوای طرح شده ی حائز اهمیت دیگر، بود. نکتهذکر کرده« اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا

کسانی که در اطاعت از موارد فوق خودداری نمایند، به »باشد. در این ماده آمده:اعلامیه می ۸ی در ماده

 «ها خواهندرسید.ترین مجازاتمحاکمه نظامی جلب و به سخت

را نسـبت « زادیآ»به هر فرآیند، ناگـزیر موجباتِ پیوند مفاهیم مرتبط با « بخشآزادی»اطلاق تعبیر     

حق انتخاب،  شرط بودن، قدرت اختیار، آورد. مفاهیمی همچون مختار بی قید وبه آن فرآیند، فراهم می

اند از: فرصت یابی، ی فرآیندی عبارتآزادی اجتماعات و آزادی مطبوعات. وجوهِ متمایز آزادی در جنبه
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اشد مجازات )مطابق  س، درنظر گرفتنبر این اسا ۲گیری و مصونیت از تعدی.خودمختاری در تصمیم

که در فرآیند کودتا، به صورت ناخواسته مجبور به اطاعت و « شهروندانی»اعلامیه( برای  ۸ی ماده

ی مندرج در اعلامیهگشته، که به منظور اعتبار بخشیدن به فرامین « فردی»برداری از دستورات فرمان

تعارض با سرشت مفهوم آزادی قرار دارد. زیرا رضاخان بدون  کودتا، به جعل مقام مبادرت ورزیده بود، در

« اقتدار تحمیلِ»اقدام به  برخورداری از صلاحیت قانونی و بر مبنای نوعی اعمال زور و خشونت عریان،

نسبت به دیگران « استقلال»و « وابستگیعدم »نمود. اگر فـراتر از مفاهیم ذکر شده، آزادی را قسمی 

با توجه به نقش تأثیرگذار آیرون ساید و نورمن در پیشروی کودتا، باید به طور جدی در  در نظر بگیریم،

از سوی رضاخان، صرفاً نه در محتوای « کنممیحکم»ی استقلال عوامل کودتا، تردید کرد. انتشار اعلامیه

ها و بنیانریزی پی یشهروندی و جعل غیرقانونیِ عنوان حکومتی، که در شیوه-اجتماعیمغایر با حقوقِ

 باشد. نظمی استبدادگرا نیز، قابل درنگ می هایشالوده

رغم تمایل به کسب قدرت، اعلامیه، علی ی انتشاربا پذیرش این فرض که مقصود رضاخان در لحظه    

هایی نظیر در فُرم« تأسیسپیشا»دوران « هایگذاریسنت»است، نباید از نظمی جدید نبوده« تأسیسِ»

بخشی خواندن وضعیت، علاوه بر مشروعیت هایی که با اضطراریغافل شد. فُرم« کنممی حکم»ی اعلامیه

بخش در جهتِ  عنوان ابزار موقت و سامانبه موجودیت سیاسی خود در مقام مُنجی، کاربرد خشونت را به

ی برقراری ودتا به بهانهدهند. رضاخان از روز نخست کپذیر جلوه میحداقلی، توجیه دستیابی به نظم

ثبات حداقلی، از طریق استیلا بر ارتش و نیروهای نظامی، در اقدامی غیرقانونی اما متناسب با روحیات 

 کودتا، بسیاری از مقامات دولتی و نیروهای سیاسی را بازداشت

 نمود.

های ربست سیاسترویکرد رفتاری رضاخان در مواجهه با جراید و مطبوعات در دوران پساکودتا، کا    

ی ایران، از صبا، مدیر روزنامهخاناست. میرزاحسینپلیسی در برابر انتقادات و اعتراضات مدنی بوده

، با انتشار مطالبی به انتقاد از رضاخان که در مقام 1۲۹۹نگارانی بود که پس از کودتای نخستین روزنامه

جر به توقیف روزنامه و اعمال تنبیهِ فیزیکی وزارت جنگ اشتغال داشت، پرداخت. انتشار این مطالب من

سرخ، به بازتاب ی شفقِ صبا گشت. به موجب این اتفاق، علی دشتی در روزنامهخانبر علیه میرزاحسین

                                                           
 عقلانیت و آزادی/ آمارتیاسنِ/ ترجمه وحید محمودی. علیرضا بهشتی -۲
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البته دشتی خیلی زود تغییر موضع  3این حادثه و انتقاد از برخورد پلیسی و غیرقانونی رضاخان پرداخت.

، 131۴ی، در صف حامیان رضاخان قرار گرفت، اما فرجام کار او در سال خواهداد و در ماجرای جمهوری

ها ضمن انتشار ، تعدادی از روزنامه1۲۹۹سرخ و بازداشت بود. در سالگرد کودتای ی شفقتوقیف روزنامه

می مطالبی انتقادی و در چراییِ وقوع کودتا، با انتقاد از اقدام کودتاچیان، در پیِ آن بودند تا به صورت رس

ای به آشکارسازیِ نقش عوامل اصلی کودتا بپردازند. رضاخان در واکنش به این مطالب، با انتشار بیانیه

ضمن معرفی خود به عنوان عاملِ کودتا، مطبوعات را تهدید نمود که تداوم انتقاداتِ مخالفان را با مجازات 

های پلیسی از جـانب مال سیاستپاسخ خواهدداد. در همین زمینه و در واکنش به وضـعیت موجود و اع

ی طوفان، وضعیت دولت را ی انتقادی خود در روزنامهرضاخان، محمد فرخی یزدی در سر مقاله

ای که انتشار آن، دستاویز توقیف روزنامه توصیف نمود. سرمقاله« جمعای از تعارضاتِ غیرقابلآمیخته»

 شد.

کنند، با واکاویِ وقایع یاد می« بخشآزادی»ند، با تعبیر کودتا که از آن فرآیبرخلاف دیدگاه مدافعان    

 گردد.، استخراج می1۲۹۹از مفاد کودتای اسفند « ستیزانهآزادی»هایی دوران پساکودتا، سویه

 

 خواهی.جمهوری -۲

الدین ، رضاخان در مدت زمان کوتاهی توانست در رقابت با سید ضیاء1۲۹۹پس از کودتای اسفند     

های ی دولت دو سالهسیدضیاء از رئیس الوزرایی( از او پیشی گرفته و در دوران )با عزل  طباطبائی

( که با تعویض متعدد دولتمردان همراه بود، به تحکیم جایگاه خود در 13۰۲ناپایدار )از کودتا تا سال 

ی وزارت ی از حوزهژاندارمرترین اقدامات رضاخان در این راستا، انتقال وزارت جنگ بپردازد. از مهم

 الوزرایِ احمدشاه،به عنوان رئیس 13۰۲ سرانجام رضاخان در آبان ی وزارت جنگ بود.داخله به حوزه

الوزرایی، انتشار اخبار سقوطِ خلافتِ منصوب شد. پس از موفقیت در کودتا و دستیابی به مقام رئیس

پاشا( در کسب کمالارتش ترکیه )مصطفی یعثمانی و تأسیس نظام جمهوری و همچنین توفق فرمانده

، «خواهیجمهوری»ی ی خود را، در قالب ایدهای دست داد تا رضاخان تمایلات اقتدارگرایانهقدرت، بهانه

                                                           
و وزرا  دست آورده و حکومت را از محمدعلی میرزا و درباریانهای مقدس بهکه آزادی را به قیمت خون در مملکتی /1۰شفق سرخ/ شماره   -3

 به کلی خارج نیست؟ قضاوت در مندرجات جراید از وظایف یک نفر نظامی اند، آیاگرفته به قانون داده
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آمده که همان سفر احمدشاه به اروپا بود، نهان کند. بلافاصله پس از این اتفاق، رضاخان از فرصت پیش

 خواهی، بهره برد.کشیدن طرح جمهوریبرداری سیاسی و پیشجهت بهره

ی تاریخی آن در دستگاه و پیشینه« جمهوری»در اینجا لازم است درنگ کوتاهی در باب مفهوم     

، «حقِ رأی»باشیم. این گزاره که نظام جمهوری با مفاهیمی نظیر خواهان داشته فکری مشروطه

ت، برکسی پوشیده نیست. پیش از طرح خواست اسگره خورده« انتخابات»و « نظارت»، «قانونحاکمیت »

اصفهانی،  واعظ الدینعصر مشروطه مانند سید جمال خواهی از سوی رضاخان، غالب روشنفکرانجمهوری

خواهی را جز با مند، ترقیحکمرانی قانون آخوندزاده، مستشارالدوله و طالبوف، با برشمردن فضایل نظام

عنوان دانستند. بهپذیر نمیستیزی، امکانقانون را جز با استبداد  استقرار حاکمیت قانون و حاکمیت

، برای قانون وجهی ایجابی قائل بود و استقرار «کتابِ احمد»نمونه، عبدالرحیم طالبوف در جلد دوم از 

شمرد. در این میان تأملات حقوقیِ سید قانون را مسبب کسب علم، ثروت، نظم و استقلال برمیحاکمیت 

است. در منطق فکری واعظ، الدین واعظ اصفهانی در رابطه با مفهوم قانون، بسیار درخور توجه بوده جمال

ترین گناه دینی را دین و مذهب از ارزشی برابر با قانون برخوردار بودند و بر همین مبنا، واعظ بزرگ

 کرد. مخالفت با قانون خوانده و حاکم نهایی را، قانون معرفی می

 خواهی از سوی رضاخان، نسبت میانبایست در رابطه با ادعای خواست جمهورین اساس میبر ای    

ایده و عمل، در زمین قدرت مورد ارزیابی قرار بگیرد. زیرا کسانی همچون سید حسن مدرس، یحیی 

خواهی رضاخان را نوعی خواست مصنوعی، ی جمهوریدولت آبادی، میرزاده عشقی، عبدالله مستوفی، ایده

کردند. در همین راستا سلیمان قدرت، تفسیر می یآن مصادره در جهت خلع قدرت از قاجاریه و به تبع

های مالی رفت، در خاطرات خود از اهداءِ کمکترین نیروهای رضاخان به شمار میبهبودی که از نزدیک

وان از آسید اسدالله خرقانی، تنظام جمهوری، پرده برداشت. برای نمونه می به برخی افراد به منظور تبلیغ

پیشنماز مسجد خیابان فرمانفرما نام برد که تنها تا زمان کمک های مالی، به تبلیغات جمهوری 

، با تغییر موضع ناگهانی، از منتقد جدی جمهورییپرداخت. علی دشتی که از زمان مطرح شدن ایدهمی

های بدل شده بود، در شماره ست جمهوریهای پلیسی رضاخان، به یک طرفدار سرسخت در خواسیاست

مردمِ ایالات و ولایات به مجلس و دولت پرداخته و های سرخ، به بازتاب تلگرافمتعددی از روزنامه شفقِ

داشت. دشتی همچنین قدرت از قاجاریه و تأسیسِ نظام جمهوری، عنوان می خواست نهایی ملت را خلع

های ، با بررسی دو نظام جمهوری و سلطنت از منظر اندیشه«سلطنت دیانت و»ای با عنوان در سرمقاله
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های نظام سلطنت را در تعارض اسلام و بنیان هاینظام جمهوری را در قرابت با اندیشه اسلام، بنیادهای

 کرد. با مبانی اسلام، فهم می

ت به منظور تغییر رژیم و در این میان نباید از نقش تأثیرگذار قشون نظامی در تحریک و تهدید مل    

بسیاری از « بودنِساختگی»خواهی غافل شد. کما اینکه برخی اسناد، به دنبال آن، تشویق به جمهوریبه

نیروهای وفادار به رضاخان، پرده ی شکایت از قاجاریه، به وسیلههای ارسالی با مضمون ها و نامهتلگراف

 اند.برداشته

قهرآمیز بود اما انتشار آخرین  13۰3در برخورد با مطبوعات منتقد، تا تیر های پلیسی رضاخانسیاست    

که در آن، میرزاده عشقی به مخالفت جدی با جمهوری  13۰3تیر  ۷ی قرن بیستم در شماره از روزنامه

ی )جمهوری( مطرح شده از ایدهبودن به غیر واقعی ۴«نامهجمهوری»بود و در مدنظر رضاخان پرداخته

دهشتناک این  قرن بیستم، منجر به حادثه قتل یبود؛ افزون بر توقیف روزنامهرضاخان اشاره کرده جانب

خود محسوب  عصر زنان، از سرآمدان شاعر و نویسنده خوش ذوق )که در تأملات حقوقی پیرامون حقوقِ

 شد( توسط عوامل رضاخان گشت.می

خواهی رضاخان رخ داد، درگیری دکتر احیاء ات جمهوریتبلیغ یاز دیگر وقایع مهم که در بحبوحه    

در مجلس شورای ملی بود. این  13۰۲السلطنه بهرامی با سید حسن مدرس در واپسین روزهای سال 

ی جمهوری در مجلس( بر صورت سیدحسن مدرس، درگیری و سیلی دکتر بهرامی )از حامیان ایده

پارلمان بود. انتشار اخبار این  رضاخان، از اجتماع به صحن خواهیجمهوریی حاکی از امتداد قسم آمرانه

خواهی، با همراهی و حمایت ی جمهوریهای مستمر سید حسن مدرس با ایدهحادثه، به انضمام مخالفت

ی اعتصابات و تجمعات مردمی گیری تجمعات و اعتصابات عمومی، دامنهشکل علماء و اصناف بازار، ضمن

 ها، رضاخان که بروز پیشامدهایلس شورای ملی کشاند. با تداوم تجمعات و درگیریمج یرا به محوطه

دید، ضمن سفر به قم و دیدار با علماء، انصراف خود جهت تحقق اهداف خود مناسب نمی غیرمنتظره را

م حائری، خواهی اعلام نمود. به گواه منابع معتبر، در آن دیدار آقایان شیخ عبدالکریی جمهوریرا از ایده

رسیدن به قدرت قدرت از قاجاریه و میرزا حسین نائینی و سید ابوالفضل اصفهانی، موافقت خود را در خلع

                                                           
ای متعلق به سوار، در واقع منظومهیا جمهوری نامهمدعی شد که جمهوری« عشقی.سیمای نجیب یک آنارشیست»محمد قائد در کتاب  -۴

 شد.عشقی، این منظومه به او نسبت داده میرزا بوده که پس از ماجرای قتلایرج 
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خواهی و پایبندی به اصول مشروطه،  رضاخان از طریق سلطنت، مشروط به انصراف رضاخان از جمهوری

 اعلام داشتند.

فرستاده از سوی مدرس و محمد حسن میرزا، به  عنوانبه 13۰3زاده صفوی که در اواخر سال رحیم    

 ی قابلاحمدشاه به منظور بازگشت به کشور عازم پاریس شد، به مسألهجهت ملاقات و متقاعدسازیِ 

ها دریافت که احمدشاه، با توجه است. صفوی در طول آن ملاقاتها، اشاره داشتهتوجهی در آن ملاقات

دید. صفوی سلطنت، تهدیدی را متوجه بقایِ سلطنت قاجاریه نمی بودنبه قانون اساسی و نظر به موروثی 

ها، این امکان در آن دیدارها کوشید تا احمدشاه را متقاعد سازد که با توجه به مداومت در روند نارضایتی

های معترضانه و وقوع انقلاب، مردم معترض با توسل به قانون و وجود دارد که با اصرار ملت بر خواست

ی وکلای ملت در مجلس و مداخله رای عمومی، خواستار الغای سلطنت قاجار باشند. او حتی به امکانآ

تجدید نظر در متن قانون به منظور استیفای خواست اکثریت و الغای سلطنت قاجار و تغییر رژیم از بستر 

، سلطنت را همکاری مردم و مجلس نیز، اشاره داشت. اما احمدشاه با استناد به قانون اساسی

قانون، کرد. در واقع فهم نهایی احمدشاه از متنخود تفسیر می« حقِ طبیعی و موروثی»و « الهیموهبتی»

 وگو، بسیار قابلبود. توجهات حقوقی صفوی در این بخش از گفت« ملتحقِ»بر « سلطنتحقِ»ارجحیتِ 

گیری نظم لغای سلطنت(، مبنای شکلی ملت )انقلاب و ابخشیدن به ارادهاصالت اعتنا بود. او ضمن 

جدید را خواست همان اراده )آرای عمومی( و در موعد انقلاب، مقدم بر قانون اساسی مستقر، تفسیر 

 کرد.می

خواستِ رضاخان،  بودنِخواهی مبنی بر تصـنعی از دیگر مواردی که بر ادعای مخـالفین طرح جمهوری    

 صـحه

جویان ی قدرت و سلطنت، با دانشخورد رضاخان پس از تصاحب اریکهگذارد، نحوه رفتار و برمی 

جویان، علاوه باشد. این گروه از دانشمی« خواهجمهوریی فرقه»خواهِ ساکنِ آلمان، موسوم به جمهوری

جمهوری و سازوکارهای دموکراتیک، رضاشاه را فردی مستبد و نظام سلطنت پهلوی را بر اعتقاد به نظامِ

 ، مردم را به مقابله با نظمِ«حقبیان»یِ قابلِ درنگِ به استعمارِ انگلیس تلقی کرده و در بیانیه وابسته

جمهوری، دعوت نمودند. در مقابل، رضاشاه با کمک و همکاریِ تلاش به منظورِ استقرارِ نظام مستقر و

عنوان نمونه اقدام نمود. به های آموزشی برای این گروه از دانشجویان،دولت آلمان، به اعمال محدودیت

ی پرفراز و فرودِ اخراجِ احمد اسدی )از دانشجویان ایـرانی ساکن در آلمان و از اعضای توان به مسألهمی

 ( از کشور آلمان، اشاره کرد.خواهجمهوریی فرقه
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 رضاشاه.مؤسسان و سلطنت مجلس -۳

ی ی رد لایحهجمهوری و در نتیجه یز تعقیب ایدهرغم انصراف اتر اشاره شد، علیهمانطور که پیش    

مربوطه در مجلس پنجم شورای ملی، رضاخان همچنان موضع خود را نسبت به خواست نهایی، که همان 

زاده صفوی از از میان برداشتن بساطِ سلطنت قاجاریه بود، حفظ نمود. او که پس از بازگشت رحیم
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استعفای خود را  13۰3ور اطمینان حاصل کرده بود، در بهمن ، از عدم مراجعت احمدشاه به کشپاریس

ملی اختیارات نخست  به مجلس و ارتش تقدیم کرد. اما تنها چند روز پس از استعفاء، مجلس شورای

 وزیر را تا فرماندهیِ کل قوا ارتقاء داد!

ای از ارسال ازهگذشت، موج تکه قریب به دو سال از خروج احمدشاه از کشور می 13۰۴در آبان     

 ها در مخالفت با تداوم سلطنت قاجاریه، آغاز شد.نشینیها و طومارها، و همچنین بستتلگراف

در دوران پسا  ی رضاخان، بخشی از جریان روشنفکری کهخواهانهمقارن با اتمام ماجراجویی جمهوری    

فت از وضعیت اسفناک موجود را در رمشروطیت، وارثِ نوعی استیصال و درماندگی تاریخی بودند، برون

کردند. جویی میچاره« استبداد منور»و در چارچوب « های هویتیاحیای آموزه»راهکارهایی همچون 

، تقلید «فرنگستاننامه »ی نخست از نشریه یکاظمی در شماره عنوان نمونه، فهم نهایی مرتضی مشفقبه

عیت مملکت، به دوران پسا رنسانس اروپا بود. کاظمی در وض به منظور تبدیل بی قید و شرط از فرنگ،

زمینه انقلاب بزرگ  آل دار باید با زور و حبس و قتل و سرنیزهدیکتاتور ایده»همان شماره نوشته بود:

ی ایرانشهر، زاده در مجلهحسین کاظم« را در هم شکند. …اجتماعی را فراهم کند و جراید و مجلس و 

زاده در یادداشت خود در کرد. کاظمجستوجو می« ملیت»رقی را در بازسازیِ مفهومِ موانع ت سازیمرتفع

ایرانیت همه چیز ماست. افتخار ما، ناموس ما، عظمت ما، شرافت ما، قدسیت  …»ایرانشهر، اذعان داشت:

دارای حیات ما. اگر ما ملیت را محور آمال و اعمال خود قرار بدهیم از بی همه چیزی خلاص شده،  ما و

خواهی زاده و فروغی نیز، ترقیی این عصر همچون تقیدیگر روشنفکران برجسته« شد.همه چیز خواهیم

ترین دیدند. بر این اساس پر اهمیتشده در فرنگ، ممکن می تمام از الگوهای آزموده و روی تامرا در پی

و « امرحقوقی» نهادن برر ارج میان روشنفکران این عصر با روشنفکران عصرمشروطه، د تمایز نظری

اصفهانی، و در مقابل،  در کانون توجهاتِ فکری روشنفکرانی نظیر طالبوف و واعظ« قانون»قرارگرفتنِ 

روشنفکرانی نظیر  فکریدر منطق « ملیبازیابی هویت »کردنِ امرحقوقی و توجه خاص بر اهمیت تلقیبی

در منطق فکری روشنفکران حامی استبداد منور به منظور  آنچه است.زاده، بودهکاظمی و کاظممشفق

است که ی حیاتی بودهتوجهی به این گزارهشد، بی الگوپذیری از قواعد مترقی فرنگ، نادیده انگاشته

 است. برخوردار بوده« انکار ناشدنی»های اروپا، از نقشی بسزا و ترین پادشاهی، ولو در مطلقه«قانون»

عنوان یکی از به« اقتصاد»یِ شک مسألهه با بازخوانی و مرور تجربیات تاریخی، بیپرواضح است ک    

یافته، به حساب گرا و توسعههای توسعهی دولتدهندههای تشکیلها و زیرساختترین بنیاداساسی

ی اقتصاد در توجهات جدی از علی اکبر داور؛ از روشنفکران مندی حوزه خواهدآمد. اهمیت و مسأله
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قابل مشاهده است. داور در « بحران»ی ی استبداد منور، در مقالهنزدیک به رضاخان و از حامیان ایده

تولید ثروت، اساس و سیاست ملل دنیاست. خلاصه دنبال نان بروید،  …»ی مذکور، چنین می نویسد:مقاله

عنوان آنچه در فرنگ به به« ثروتانباشت »استلزام در واقع داور، به « آید.آزادی خودش عقب شما می

ی سیاسی را هایی داشته و به عبارتی توسعهآزموده شد، اشارت« اقتصادی رشد و توسعه»منظور راهکار 

 کرد. ی اقتصادی، منظور میاز پیامدهای توسعه

های متناسب ی اقتصاد به منظور اتخاذ سیاستبه مقولهگرایانه نهادن و تصدیق نگرش زیرساختبا ارج     

های توسعه، ضرورت بازنگری در توجهات حقوقی روشنفکران عصر مشروطه، بار دیگر نمایان با الگو

به تأملات حقوقی روشنفکران عصر مشروطه، نظر به تجویز نهایی غالب  شود. در واقع ضرورت توجهمی

نده در رویکرد و تجویز نهایی روشنفکران حامی استبداد منور را آشکار مااین روشنفکران، امر مغفول 

ی عنصر ، قانون به مثابه«قانون»سازد. درحالیکه در تلقی روشنفکران عصرمشروطه از مفهوم می

، یافتگیشهروندان و از عناصر بنیادین به منظور نیل به توسعه« اموالِ»و « جان»از « حقوقیصیانت»

، در «قانون»و مفهوم « امرحقوقی»اعتنایی به ، روشنفکران حامی استبداد منور، ضمن بیشدقلمداد می

و « ملیت»و « هویت»بخشیدن به ماندگی تاریخی، با قداست رهایی از عقب تجویز نهایی و به منظور 

های ی از حکومتهایای مشابه با نمونهیافته، به شیوهتوجهی به جایگاه قانون در ساختارِ جوامع توسعه بی

های سازی سیاستفاشیستی )ولو به صورت ناخواسته(، به ایجاد فضای پلیسی در جامعه و امنیتی

 …»حکومت، مبادرت ورزیدند. محمدتقی بهار در خاطرات خود و در وصف اوضاعِ بوجود آمده، نوشته است:

بدیهی است که « ط شد.و مردی قوی بر اوضاع کشور و بر آزادی و مجلس و بر جان و مال همه مسل

احیاء و یا در ایام پیشا  جایگاه نهادمند قانون در تأملات فکری نخبگان، در زمان پیشا انگارینادیده

گیریِ نظمی ساز شکلقانونی به رهبرانِ انقلابی و متعاقباً، زمینه اعطای اختیارات فرا سازتأسیس، سبب

 اقتدارگرا، خواهدبود.

، مجلس پنجم شورایِ ملی طرح خلع قدرت از قاجاریه و تعیین 13۰۴آبان  ۹ه سرانجام در جلس    

مجلس شورای »ماده واحده: حکومت موقت به ریاست رضاخان را در ماده واحده به تصویب رساند. از متن

حدود قانون »ملی به نام سعادت ملت، انقراض سلطنتِ قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقت را در 

نماید. تعیین تکلیف موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می و قوانین «اساسی

بلافاصله پس از تصویب ماده واحده، رضاخان در  است.« مؤسسانموکول به نظر مجلس»حکومت قطعی 

بود، اقدامی قابل تأمل و درحالیکه تا پیش از تصویب طرح انقراض سلطنت قاجاریه، رئیس الوزرای دولت 
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عنوان کفیل رئیس الوزرا منصوب و مسئولیت تشکیل کابینه را به او محول کرد. فروغی را به محمدعلی

های کشورهای خارجی پرداخت. رضاخان های متعدد، به دیدار با وزراء و دیپلماتسپس با تدارک ملاقات

تجمیع قدرت نیروهای نظامی  که از زمان کودتا و وزارت جنگ، با انجام برخی اقدامات، به سازماندهی و

در ارتش و تثبیت قدرت خود در همان ارگان پرداخته بود، با مدیریت و اعمال کنترل بر انتخابات 

نیروهای شهربانی و قشون نظامی برگزار نمود. در  مؤسسان، انتخابات را با دخالت و نظارت شدیدمجلس

نجم که در زمره مخالفان طرح تغییر رژیم مؤسسان، آن دسته از نمایندگان مجلس پانتخابات مجلس

بودند، انتخاب نشدند. اما اندکی بعد و در انتخابات مجلس ششم شورای ملی، هیچ یک از نمایندگان 

موافق با طرح تغییر رژیم، از سوی ملت برگزیده نشدند. این در حالی است که در این انتخابات، نمایندگان 

مؤسسان و بودند. در واقع نتایج انتخابات مجلسملت برگزیده شدهمخالف با طرح تغییر رژیم از جانب 

بود. « ی ملتی جمع گرایانهاراده»و « ی رضاخانی اقتدارگرایانهاراده»مجلس ششم شورای ملی، برآیند 

مؤسسان موکول گشته به آرای مجلس« قطعیتعیین تکلیف حکومت »طبق متن مصوب در ماده واحده 

ی مجلس ی حامل رضاخان، با بیرق سلطنتی به محوطهمجلس، کالسکهدر روز افتتاحِ  بود. با این وجود،

وارد شد. اگرچه با توجه به تحولات رخ داده، سودای تصاحب سلطنت رضاخان بر هیچ کس پنهان نبود، 

، به علت «تأسیس»ی در دقیقه« مجری رفتار سیاسی»شود، اهمیت بایست بدان توجه دادهاما آنچه می

ای به هنگام جلوس باشد. رضاشاه در خطابهو پیامدهای متعاقب آن، می« هارویهساختِ »اثرگذاری در 

طرف »بر تخت سلطنت ایران که از « حول و قوه الهی»بر تخت مرمر، اعلام داشت:))در این موقع که به 

پشت صحنه و  در حقیقت او به خوبی از اقدامات(( …است جلوس می کنمشده« تفویض»به من « ملت

ی فردی، دستیابی به مقام پادشاهی را زدایی از ارادهنحوه به قدرت رسیدن خود مطلع بود اما با نقش

 معلول خواست الهی و فعل مردمی، عنوان نمود.

تری از ترین وقایع در دوران سلطنت رضاشاه، به بررسی موشکافانهدر ادامه با مرور برخی از مهم    

پردازیم. رویدادهایی اساسی و ناپیدا که از قضا در اول میدر عصر پهلوی« ستیزانهآزادی»های سویه

های نامتعارف و غیرقانونی در دوران سلطنت رضاشاه، اهمیت بسزایی رویه گیریسازی و شکلسنت

 اند.داشته

 

 «۱۳۰۶ماجرای تابستان »
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ز افسران و افراد نزدیک به خود، ، سرهنگ محمود پولادین به همراه چند تن ا13۰۶در تابستان     

مقدمات انجام کودتایی را بر علیه رضاشاه، ترتیب داد. اما پیش از اقدام عملی و با افشای طرح کودتا 

توسط یکی از افسران نزدیک به پولادین، مراتب کودتا به اطلاع رضاشاه رسید. پس از اطلاع از این ماجرا، 

ی سرهنگ پولادین و افراد دخیل در طرح کودتا را تعقیب هرضاشاه شخصاً جریان بازجویی و محاکم

ی مستقیمِ او، فرآیند محاکمه و دادرسی متهمین، کرد. اما در مدت زمان کوتاهی و به علت مداخلهمی

ی قابل تأمل در این ماجرا، صرف نظر از عدم صلاحیت رضاشاه در از مسیر قانونی خود خارج شد.  نکته

ی، برکناری سرتیپ شیبانی از ریاست ستاد ارتش به دلیل تمرد از درخواست ایفای مسئولیت حقوق

« نامه محاکمات قشونعدم انطباق جریان محاکمه پولادین با آیین»رضاشاه بود. شیبانی به علت آنچه 

 بود.کرد، از امضا حکم تیرباران پولادین، خودداری کردهاستدلال می

 «۱۳۰۷ماجرای فروردین »

، همسر و دختران رضاشاه به همراه تعدادی از بانوان دربار، به منظور 13۰۷فروردین  1ه در شامگا    

شرکت در مراسم تحویل سال، در حرم حضرت معصومه حضور یافتند. در لحظه تحویل سال همسر و 

 دقایقی را ، به هنگام تعویض چادرهای سیاه با چادرهای سفید،دختران رضاشاه در اقدامی غیر متعارف

بدون رعایت حجاب سپری کردند. این اقدام مورد اعتراض سیدی که مشغول وعظ بوده و شیخ محمدتقی 

ها، شیخ محمد دستور به اخراج همسر و دختران توجهی خانمگیرد. تا جایی که با بیبافقی قرار می

نیروهای نظامی دهد. روز بعد از این واقعه، رضاشاه با همراهی تعدادی از صاحب منصبان و رضاشاه می

به حرم حضرت معصومه عزیمت کرده و ضمن برخورد فیزیکی با شیخ محمد تقی بافقی و رئیس نظمیه 

 قم، برای مدتی شیخ محمد را در شهربانی زندانی کرد. 

ورزی بر ی سرهنگ پولادین و عزل سرتیپ شیبانی، ابراموجه اشتراک این واقعه با ماجرای محاکمه    

که در « قانون»زدایی از جایگاه از جانب رضاشاه و به تبع آن، مرجعیت «ودسرانهخاعمال قدرتِ»

 است.شود، بودهو فصلِ مناقشه شناخته میمدرن، تحت عنوان مکانیزمِ حل  هایحکومت

 

 «۱۳۱۰ماجرای لغو قرارداد دارسی در سال »



1402مرداد   –  انکار نشریه  

 

نفت انگلیس و ایران را در جهت به تیمورتاش مأموریت مذاکره با شرکت  13۰۷رضاشاه که از سال     

بود، به دلیل عدم پذیرش شرایط دولت ایران از شده از دولت ایران، محول کردهاستیفای حقوق سلب

به دولت ایران فرمان داد تا از دریافت حق الامتیاز آن  131۰سوی شرکت نفت انگلیس و ایران، در سال 

 رداد دارسی از سوی دولت ایران فراهم گردید.سال، خودداری نماید. بدین ترتیب موجبات لغو قرا

یک روز بغتةً مصمم شد امتیاز را فسخ کند و حکم برای این کار دارد و واضح است که هم حکم او »    

شد یکی از همیشه بدون تخلف و استثناء در یک ساعت اجرا می شد. چنانکه بعدها از نتیجه کار دیده

منظورم این نیست که امتیاز دارسی بایستی به  …طنت وی بوداشتباهات بزرگ آن مرحوم در مدت سل

همان حال بماند ولی ترتیب الغای آن به طور ناگهانی و بی مطالعه باعث بعضی زحمات شد که امتیاز 

 5«نامه جدید با مواد نامطلوب آن محصول آن است.

لل به نتیجه نرسید، پیشنهاد پس از آنکه ارجاع موضوع لغو قرارداد دارسی در جلسات شورای جامعه م    

 مـذاکرات

 مستقیم مطرح شد. 

بود که الغای امتیاز به واسطه نامطلوب بودن شرایط آن بوده و حاضر چون دولت ایران گفته»    

. …موافق منافع ایران امتیاز جدیدی بدهند، حضرات به تهران آمدند خواهندبود با شرایطِ مطلوب و

یت چهارنفر برای این کار، یعنی مرحوم فروغی، مرحوم داور، آقای علاء و مذاکرات در تهران با مأمور

لیکن حضرات که از توافق با مأمورینِ واسطه مذاکرات مأیوس شدند، عزم عودت  …اینجانب جریان یافت

عزم بر میانه  کردند و به شاه هم گفتند. در این وقت بود که وی ظاهراً از عاقبت کار اندیشناک شد و

روز آخر کار ناگهان صحبت تمدید مدت قرارداد  لیکن دو …و سعی در کنار آمدن با حضرات کرد گرفتن

های ایرانی مذاکرات، را به میان آوردند و اصرار ورزیدند و در مقابل هرنوع محابه و مقاومت از طرف واسطه

د و شد آنچه شد. در منظور خودشان پافشاری و تهدید به قطع مذاکرات و حرکت فوری از ایران کردن

دانند که حاجت به بیان ندارد و می …یعنی کاری را که ما چند نفر مسلوب الاختیار به آن راضی نبودیم

برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور 

 ۶«…بود و نه مفید

                                                           
 .13۲۷بهمن  ۷مورخ  /13۸ جلسه /15نطق سیدحسن تقی زاده در مجلس پانزدهم/ مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی/ دوره ر.ک به  -5

 قبلیهمان  -۶
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ی درآمد نفتی ایران نسبت به قرارداد پیشین کمی افزایش یافت، اما مسأله 1۹33البته در قرارداد     

 ( بود!1۹۹۴سال دیگر )تا سال  3۲اساسی، تمدید مدت قرارداد برای 

اگر قصور در این کار یا اشتباهی  من هیچ وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و»    

لت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. خود او بوده تقصیر آ

هم راضی به تمدید نبود و در بدو اظهار مطلب از طرف حضرات روبروی آنها به تحاشی و وحشت گفت: 

کار خواهند ما که سی سال بر گذشتگان به خاطر این عجب! این کار که به هیچ وجه شدنی نیست. می

ایم، پنجاه سال دیگر مورد لعن مردم و آیندگان بشویم؟ ولی عاقبت در مقابل اصرار تسلیم لعنت کرده

 ۷«شد.

 

 «۱۳۱۴ماجرای تیر و دی »

-ی دوران سلطنت رضاشاه بودهخواهانهترین تصمیمات ترقیاز جنجالی« حجابکشفِ»شک فرمان بی    

ی تمدن های نوگرایانهی جلوهر کرده بود، با مشاهدهبه ترکیه سف 131۴است. رضاشاه که در خرداد 

کمالیستی و با وضع  خواهی را با الگوپذیری از جمهوریغربی در زندگی اجتماعی مردم، پروژه ترقی

 دید.پذیر میها، امکانبرخی مقررات و محدودیت

لتی بر مردم به منظور ی شیخ بهلول در برابر فشار مأموران دودنبال موعظهقیام گوهرشاد که به    

شکل گرفت، در واقع حاصل اعمال  شده بر جامعههای تحمیلفرنگی و دیگر محدودیت استفاده از کلاه

شاپو، خواهی بود. فشار مأموران دولتی مبنی بر استعمال کلاهی تجددرضاشاه در زمینه« یآمرانهیاراده»

وجوه »ر حرم حضرت رضا، ضمن اعتراض به گیری تحصن مردمی دای دست داد تا با شکلبهانه

های سنگین و فساد فراگیر مقامات این طرح، به مسائل حائز اهمیت دیگری نظیر أخذ مالیات« اجبارآمیز

« ملت و خصوصی زندگیشئون عمومی »بر « دولت یاراده تحمیل»شود. در واقع دولت و ارتش پرداخته

شد. در این ماجرا که با درگیری نیروهای ناپذیر، محسوب میشای ناپذیرفتنی و سازبرای مردم مسأله

نظامی با مردم متحصن در حرم همراه شد، قریب به صد نفر )از جمله کودکان( از اعضای ملت در روز 

حادثه، کشته شدند. مدتی بعد، متولی حرم )محمد ولی اسدی( و سربازان متمرد از دستور شلیک به 

رغم وقوع حوادث تیرماه در گوهرشاد، رضاشاه دام شدند. با این حال و علیجمعیت مردم، محاکمه و اع
                                                           

 قبلیهمان  -۷
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را با وضع برخی مقررات، به فرمانی قابل اجرا، بدل کرد. طبق « حجابکشفِ »ی ، ایده131۴در دی ماه 

حجاب، در انظار عمومی حضور یابند. از قوانین پلیسی این  این فرمان، زنان ملزم بودند تا بدون رعایت

چیان در شده، الزام درشکهبدان پرداخته« مدرن تاریخ ایران»طرح، که در منابع تاریخی متعدد همچون 

های فرهنگی و انگاری بایسته نادیده است.کردند، بودهمعرفی افرادی که از انجام این فرمان اجتناب می

 در دستگاه اساسیشکافی  رسان ظهوری رضاشاه، پیامشناختی، در ماجراجویی تجدد خواهانهجامعه

 است. بوده پهلوی، نسبت به ملزومات مورد نیاز جهت نیل به توسعه فکری سلطنت

ای پرتکرار، تحت عنوان های فکری روشنفکران حامی استبداد منور، مواجهه با نسخهبا یادآوری بنیان    

رفته در حکومت رضاشاه، در دو بازه گدر واقع شکاف هویتی شکل، گریز ناپذیر خواهدبود. «ملیهویت »

روشنفکران  ؛ دوران پیشا سلطنت و دوران پسا سلطنت، قابل ارزیابی است. درحالیکه رضاشاه وزمانی

، گذار از وضعیت «ملیت»و « هویت»ی سلطنت، با تاکید بر مسألههای پیشا حامی استبداد منور در سال

های پسا سلطنت، رضاشاه در سالکردند، ملی ترسیم میهای هویتثبات را در بازیابی آموزهبیهای دولت

تجدد جمهوریِ تازه تأسیس ترکیه، با همراهی روشنفکرانی نظیر  با سفر و بازدید از مظاهر درحال

دیدند. بازبینی و شده در فرنگ، میسر میرا در کاربستِ الگوهای اعمال زاده و فروغی، تجددخواهیتقی

 هویت»های هویتی در قالب شکاف اول، بر ظهور چند پارگیی پهلویطلبانه ای هویتهوارسی اندیشه

گذارد. مخبرالسلطنه در خاطرات خود، وقایع پیرامون فرمان استفاده از ، صحه می«غربیهویت -ایرانی

اشتن کلاه اجنبی ملیت را از بین برد و برد»است:حجاب را این چنین توصیف کردهشاپو و کشفِ کلاه 

 «چادر عفت را

نوسازی  خواهانه وآیا به راستی تنها رویکرد موجود در سپهر سیاست به منظور حصول اهداف ترقی    

است؟ برای دستیابی به پاسخ، ضروری ی حجاب بودهدر مسأله« آمیزی سلبی و تحکممواجهه»اجتماعی، 

شنفکرانی همچون میرزاده عشقی و محترم رو« محوررویکرد جامعه» و« مندی مسئلهمداخله»است به 

  شود.، توجه داده«حقوق زنان»و « ی حجابمسأله»اسکندری در باب 

حجاب، روشنفکرانی نظیر میرزاده عشقی ی رضاشاه و صدور فرمان کشفِ ی آمرانهتا پیش از مداخله    

، به مداخلاتی «وق زنانحق»ی فرهنگ و در باب مسائل مربوط به و محترم اسکندری، از طریق حوزه

انتقادی با  ی، ضمن مواجهه«سیاه کفن»ی عنوان نمونه، عشقی با انتشار منظومهبودند. بهجدی پرداخته

، به طور جدی ی قرن بیستمهای مربوط به زنان در روزنامهمذهبی و اجتماعی، با طرح پرسمانمناسبات 

جمعیت »ی دیگر محترم اسکندری از طریق تشکیل پرداخت. از سو« حقوق زنان»ی به تأمل در حوزه
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-برگزاری کلاس»، با پرداختن به مسائلی همچون «وطنخواهنسوان »ی و انتشار نشریه« وطنخواهنسوان 

، توجهات جدی و «بررسی مخاطرات ازدواج زودهنگام در دختران»و « های تحصیلی برای دختران

 روز داد.، ب«حقوق زنان»مند خود را نسبت به مسأله

است تا تمایزات منطق فکری رضاشاه با روشنفکرانی نظیر شده، ضروری با توجه به موارد اشاره     

 میرزاده عشقی 

تری مورد بررسی قرار بگیرد. در همین نظر بیشی حجاب، با دقت و محترم اسکندری در باب مسأله

بیم تمسخر از »با رضاشاه استخراج شده،  وگوهاای که از میان گفتراستا، مخبرالسلطنه با اشاره به گزاره

 فرنگی و کشفِ  را علت صدور دستورات و فرامین از سوی رضاشاه، در باب استعمال کلاه« سوی فرنگ

 است. ، تشریح نمودهحجاب

جهات خاص او به جمهوی درحال ترقیِ ترکیه، فهم نهایی نظر به الگوپذیری رضاشاه از آتاتورک و تو    

« تبعیت تام و تمام از مظاهر فرهنگی و اجتماعی فرنگ»بایست در خواهی را، میی ترقیرضاشاه از مقوله

« یِ پیشرفتایده»حجاب، در چارچوب  نهایی رضاشاه از صدور فرمان کشفِاستنباط کرد. بنابراین انگیزه 

گیرد. در مقابل و در منطق فکری روشنفکرانی مانند اجتماعی، مورد توجه، قرار می-یو در بُعد فرهنگ

ی حجاب، نه بر گرفته در باب مسأله میرزاده عشقی و محترم اسکندری، مداخلات و توجهات صورت

اجتماعیِ -فردیحقوق»از مظاهر تجدد بلکه بر مبنای تأملاتی جدی پیرامونِ « صوری تقلید»اساس 

در تأملات « امرحقوقی»و « زنانحقوق»جدی به  است. در واقع هر چه توجهات، درخور اعتنا بوده«زنان

مندی اجتماعی برخوردار بود، در کانون توجهات رضاشاه، محور، از نوعی مسألهروشنفکران جامعه

ویِ عبور از فیلتر ، در گر«مندیِ اُمورِ اجتماعی مسأله»تنزل یافته و « آمرانهیاراده»به « امرحقوقی»

 شد.، فهم می«پیشرفت یایده»پذیری با انطباق

 

 «سازوکار برگزاری انتخابات»

اقتدارگرایانه، انتخابات مجلس شورای ملی  ی مکانیزم هایدر دوران سلطنت رضاشاه، به دلیل تعبیه    

را خطری  ۸«نوزب ایرانح»شد. رضاشاه که فعالیت رسمی ای غیردموکراتیک و تصنعی برگزار میبه شیوه

                                                           
 بود.داور و نصرت الدوله صورت گرفته سازماندهیِ این حزب توسط نزدیکان رضاشاه مانند تیمورتاش، علی اکبر -۸
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گرفت، ضمن انحلال آن حزب و جلوگیری یِ خود در نظر میهای اقتدارگرایانهبالقوه در مقابل خواست

ای از هرگونه فعالیت حزبی، با نقش سپاری به افسران ارتش و رئیس شهربانی، انتخابات را به شیوه

هایی نظارتی در بررسی ترتیب با اتخاذ شیوهکرد. بدین شده و متناسب با اهداف خود برگزار میکنترل

شد. به دلیل اعمال پذیری آنها، سنجیده میفهرست نامزدها، صلاحیت افراد با توجه به میزان اطاعت

سازوکارهای متعارض با اصول دموکراسی و کاربستِ مِتُدهای اقتدارگرایانه در فرآیند برگزاری انتخابات، 

بزاری فاقد قدرت و در اختیار دولت تبدیل شد، که کاربرد اساسی آن، مجلسِ شورای ملی به مرور به ا

پوشش اقدامات اقتدارگرایانه و نامحدود رضاشاه بود. در واقع در آن دوران، به موازاتِ تضعیف قدرت 

هایی نظیر لغو مصونیت پارلمانی، مجلس شورای ملی و وکلایِ ملت از طریق سازوکارهای انتخاباتی و شیوه

محوری بایست به تضعیف طبقاتورزی، میشد. از نتایج این مدل از سیاستتر میرکزی قدرتمنددولت م

توان ادعا کرد که در داران اشاره کرد. تا جایی که به اعتبار منابع معتبر میجامعه، بالاخص تجار و زمین

 دادند.ل میداران را افسران ارتش و اعضای هیأتِ حاکمه، تشکیی زمیندوران رضاشاه، طبقه

 

 نظمِ رضا. -۴

ها در ادبیاتِ سیاسی ، از پربسامدترین گزاره«توسعهبانیِ»و « گذارِ مدرنیزاسیونبنیان»گمان بی    

آفرین به منظور اند. اگر بتوان مدرنیزاسیون را فرآیندی تحولپاسداران نظم رضا، در سالیان اخیر بوده

در نظر گرفت، « مترقیی دوران مدرن و جامعه»به سوی « یسنتیدوران پیشامدرن و جامعه»گذار از 

ها، دولت آزماییِ وضعیتِ جوامع وی مناسبی به منظور راستی های دولت مدرن، سنَجهتوجه به بایسته

های مدرن، های مدرن خواهدبود. زیرا حکومتهای پیشامدرن به حکومتدر گذار آنها از دوران حکومت

 وس و الزامات مخصوص به خود، از قابلیت شناسایی برخوردارند. بر مبنای توجه به رئ

بخشی به شأنیتِ نظامِ تقدم»های مدرن، تاکید بر شده از جانب حکومتبر طبق اصول پذیرفته    

استوارسازیِ ساختارمند به جهت استیفای حقوق »ی ، به منزله«شهروندی شئونِ»در برابر « حقوقی

ی منابع قدرت، وتصرف در حقوق اجتماعیِ شهروندان، به وسیله و همچنین عدم دخل« ملت

های ترین نمود حکومتعنوان برجستهقانون؛ بهرسد، حاکمیتِاست. بر این اساس بنظر میگرفتهصورت

حقوقی، فهم کرد. در واقع حاکمیت قانون بدون بایست در پیوند با فرازمندی نظام یافته را میتوسعه
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قانون، تضعیف  عمال حاکمیتِحقوقی بدون ا حقوقی ممکن نبوده و ساختار نظامنظام  توجه به ساختار

 اش را از دست خواهدداد. چه بسا کارایی شده و

صغارت وضعیت »و گذار از « شهروند»توان به مفهوم های مدرن، میاز دیگر رئوس مهم در حکومت    

اشاره کرد. تکامل فرآیند مدرنیزاسیون، در امتداد تکامل « اجتماعی ِشهروندی »به سوی « بودگیرعیت  و

توان حکومت مدرن پذیر خواهدبود. از این منظر و با اندکی پیشروی، میسیاسی امکان یفرآیند توسعه

امر سیاسی، لحاظ کرد. در فرآیند مدرنیزاسیون، همبستگیِ امر حقوقی  را برآیند همبستگیِ امر حقوقی و

شان در امتداد های نظریدرنظر گرفت، زیرا بنیان ی نوعی پیوند ناگسستنیا باید به مثابهو امر سیاسی ر

 شوند. هم و موجب تکامل یکدیگر می

از « حکومت یتمرکز در قدرت و منابع به وسیله»علمِ سیاست و نظریات پیرامون مفهوم دولت،  در    

توجه حکومت اقتدارگرا و بی شود. در حقیقت،وب میسیاسی، محسی ترین موانع دستیابی به توسعهمهم

به اشکال گوناگونِ پلورالیسم، معلول انحصارطلبی و تمرکزگرایی در ساحت قدرت است. بر این اساس 

تواند مرکزیت قدرت را از دست حکومت و به نفع شهروندان بستاند، چیست؟ عامل رهایی بخشی که می

ی رضاشاه در باب نحوه برگزاری حقوقی. حال آنکه اقدامات اقتدارگرایانهامِنهادن بر نظقانون و ارجحاکمیتِ

نو(، اعمال زور و ها و انحلال حزب ایران مدنی )توقیف جراید و روزنامه یانتخابات، نحوه رفتار با جامعه

(، با هیچ ی قانون )زندان، تبعید و قتل مخالفین نظیر میرزاده عشقیخشونت نامشروع و اعمال خودسرانه

است. با این اوصاف، بسیاری بر این باورند که رضاشاه در قانون، مطابقت نداشتهیک از موازین حاکمیتِ 

زمان سلطنت در امر نهادسازی کوشش نموده و با تشکیلِ ارتش، تأسیس دانشگاه، تأسیس بانک و افتتاح 

است. اما در واقعیت، او با توسعه بودهنیِگذار مدرنیزاسیون و باراه آهن، ضمن ارائه خدمات عمومی، بنیان

به منظور تثبیت قدرت سطلنت، « صوریمدرنیزاسیون »تأسیس و تشکیل نهادها، ضمن وضع شکلی از 

و غیر دموکراتیک « اقتدارگرایانههای حجاب اراده»ی مدرن و دموکراتیک این نهادها، به مثابهاز شمایل 

 برد.خود، بهره 

بایست به بررسی نسبت میان رویکردِ سازی در منطق فکری رضاشاه، میهمیت دولتبا توجه به ا    

وجه بارز تباین  ی حکمرانی رضاشاه با میراث فکری مشروطیت پرداخت.محور و شیوه فکری سلطنت

، قسمی تعارض بنیادین در «سازیدولت»نظری در رویکرد فکری مشروطیت و سلطنت، پیرامون محور 

ترین محور همانند رویکرد فکری رضاشاه، اساسی است. در رویکرد فکری مشروطهیی بودهگذاری غاهدف

ثبات و غیرمتمرکز در رفت از وضعیت دولت خودسر، بیانگیزه برای قوام و تحکیم نهاد دولت، برون
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ی ثقل مغایرت ماهوی این دو است. اما نقطهمستقل بوده سلطنت قاجار و تشکیل دولت قدرتمند و

ای محور، قوام دولت، انگیزهاست. در رویکرد فکری مشروطه سازی بودهپسا دولت ویکرد، مربوط به وضعر

-در ساحت قدرت بوده« یِ ملتگرایانهی جمعی ارادهمداخله»قانون و به تبع آن برای استقرار حاکمیتِ

در برابر نهاد سلطنت، « انونق تحکیم و فرازمندیِ حاکمیتِ»به منظور « دولتاستیلای»است. در واقع 

رسید. در مقابل در رویکرد پذیر بنظر می، امری توجیه«ملتی بخشیدن به ارادهعاملیت »در راستای 

زدایی از عاملیت»سازی نهاد ارتش، به زمان با تحکیم دولت، ضمن نیرومندمحور، هماقتدارگرای سلطنت

 پرداخته شد. « اجتماعی ملت-نقش سیاسی

یِ عدمِ رعایتِ انصاف از سوی نگارنده در برشمردن دستاوردهای سلطنت سازیِ شائبهمنظور مرتفع به    

در حکومت رضاشاه )که « تأسیس نظام قضائی جدید»نماید تا از بستر توجه به اول، ضروری میپهلوی 

ایی بپردازیم که با هسازیِ سَرابرود(، به مرئیاول به شمار میترین دستاوردهای سلطنت پهلویاز مهم

سازند. بر این اساس، تأسیس نظام های هدفمند، واقعیات را مطابق با خواست خود بر میسازیروایت

قضائی جدید، پیش از تصویب قوانین درخور توجهی همچون الغای افتراق حقوقی میان مسلمانان و غیر 

ها با بر طبق این چارچوب، حکومت گیرد.مورد توجه قرار می« اجبارساختاری»مسلمانان، در چارچوب 

نیاز از اجبار مستقیم، به تأمین اهداف ی نوعی اجبار پنهان در فرم قوانین و بدون توسل به زور و بیتعبیه

های نظام های اعتراضی نسبت به سیاستپردازند. در این صورت، فقدان رگهو تحمیل منافع خود می

ملت نخواهدبود، زیرا ممکن است اجبار ساختاری، بدون اعمال مندی اعضای حکمرانی، مترادف با رضایت

عنوان نمونه باشد. بهیابی افراد جهت ابراز هرگونه مخالفت، جلوگیری کردهعریان، از فرصت زور و خشونت

رسیدن رضاشاه، اشاره کرد. اما قابل  نشینی پس از به سلطنتتوان به تصویب قانون ممنوعیت بستمی

ین قانون به یادآوری برخی وقایع، بستگی دارد. مرور ایامی که رضاخان با توجه به سلطه بر بودن ادرنگ 

ولایات، از  وزارت دفاع و ارتش، از طریق تسلط بر قشون نظامی، ضمن تهدید و ترغیب مردمِ ایالات و

نماییِ خواست باز»نشینی در بعضی اماکن مانند حرم ائمه، به منظور های اعتراضی و بستارسال تلگراف

ی نوعی ابزار برد. بدین معنی رضاخان تا زمان نیاز، از این بستر به مثابهبهره می« قاجاریه سلطنت انقراض

 برداری کرد اما فشار بهره

 آورد.ساختاری، روی سازی آن از طریق کاربست اجبارِپس از حصول نتیجه مطلوب، به ممنوع

اهمیت و برساخت واقعیات از گذرگاه روایت با اتخاذ راهبرد و امر بیتفکیک امر تاریخی به امر مهم     

گردد. بر این مبنا، وقایعی اهمیت میسازی امر بیسازی امرمهم و نامرئیمحور، منجر به مرئیمنفعت 
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تمدید قرارداد دارسی، اتخاذ سازوکارهای پلیسی در جریان برگزاری انتخابات، نحوه برگزاری »همچون 

، سرکوب مخالفین، توقیف جراید، به کارگیری ۹ی متهمینها و بررسی روند دادرسی غیرمنصفانهدادگاه

حجاب و تأمین ، فرمان کشف131111ِی تجارت مصوب ، قوانین انحصارطلبانه1۰اوباش به منظور اعمال زور

« ازان و مردمهایی نظیر توتون و نساجی از طریق به کارگیری اجباری سربنیروی کار رایگان در کارخانه

ی شده و از مواجههاهمیت، به تدریج نامرئیدر قرائت رسمی جریان مدافعِ نظمِ رضا، تحت عنوان امر بی

 است.انتقادی و جدی نسبت به این مسائل، پرهیز شده

ی تا هنگامه 1۲۹۹دهد، از کودتای اسفند بررسی تجربیات تاریخی در زمان سلطنت رضاشاه نشان می    

بخشیدن به کاربرد به منظور مشروعیت »همواره « نظم»ی ، کلید واژه13۲۰قدرت در شهریور تسلیمِ 

محورِ مانِ امنیتوکه در قلبِ گفت« نظم»ی است. کلید واژهبه کار رفته« ملتزور و خشونت بر علیهِ 

یج رویای بسط رفت، به تدربود و از ملزومات تمرکز قدرت دولت مرکزی به شمار میرضاخان متولد شده

 ، بر باد داد.«مستبدِ مطلقه»میراث فکریِ مشروطه را، با استقرارِ حکومتِ 

 

 کنیم!ما متهم می -۵

آفرین، ها و قرارگرفتن در وضعیتِ تحولبر اساس نوعی توافق همگانی، این گزاره که با بروز پیشامد    

ن سیاسیِ درگیر در صحنه )از طریق انتشار گراها، اظهارنظر نیروها و  کنشترین حکومتولو در مستبد

ها( معیار سنجش دستگاه فکری و تعلقات ها و نشریات و همچنین مصاحبه با رسانهمواضع در بیانیه

مند بودن نسبت به وضعیت در شرایط گردد. به همین جهت، دغدغهگیرد، تصدیق میشان قرار میسیاسی

خواه با حساسیت درخور وضعیت، مورد تجسس و وهای تحولکند تا مواضع نیروقوعِ رخداد، ایجاب می

 بررسی قرار بگیرند.

                                                           
تیمورتاش/ نصرت الدوله/ محمد ولی اسدی/ سردار اسعد/ سردار  برگزاری دادگاه و دادرسیِ سرتیپ شیبانی/ سرهنگ پولادین/ر.ک به نحوه  -۹

 یزدی. فاتح/ ساموئل حیم/ محمد فرخی

 وگو با ناصر تکمیل همایون.تا کوی دانشگاه/ گفت از کودتا /۹۴شماره «/ نسیم بیداری»فرهنگی -ر.ک به ماه نامه سیاسی -1۰

بوده و حق صادرکردن و وارد کردن کلیه  ماده اول: تجارت خارجی ایران در انحصار دولت /1311ر.ک به قانون انحصار تجارت مصوب تیر  -11

واگذار می شود./ماده سوم: دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود  در حدود مقررات این قانون به دولت. …محصولات

 موسساتِ مختلف تجاری واگذار نماید. تقیماً عهده دار شود، به شرایط معینه و در تحت مقررات مخصوص به اشخاص و یاخواهد مس نمی
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گیری خیزش مردمی زن، زندگی، آزادی، تکاپوی نیروها و های شکلی نخستین بارقهبا مشاهده    

جریانات سیاسی، جهت ورود به متن خیزش و قرارگیری در موقعیت مطلوب، آغاز شد. در ایام پرالتهاب 

یِ جمعیِ ملت، از بستر و اراده یابانی و درحالیکه جنبش، سیرِ تکاملی خود را با پشتوانهاعتراضات خ

هایی نظیر اعتصابات و هایی نظیر تجمع و تحصن( به بازار و مدارس )با شیوهخیابان و دانشگاه )با شیوه

با ” وکالتکمپینِ“گرا، موسوم به زده، پیشامدرن و مصادرهنافرمانی مدنی( رسانیده بود، طرحی شتاب

وکالت را نخـست طلب، مطرح گردید. اهمیت درنـگ در باب کمپینِگرایِ سلطنتعاملیتِ جریانِ واپس

ورزی، وکیل/ رهبر یِ آن، مورد بررسی قرار داد. در این فُرم از سیاستباید در خاستگاه اقتدارگرایـانه

کند که بر گیری، دیدگاهی را تعقیب میتوجهی به عقلِ جمعیِ معترضین در فرآیند تصمیمضمنِ بی

شده از سوی وکیل/ رهبر خواهدبود. جمعیِ ملت، تسلیم و تابع مصالح درنظر گرفتهاساس آن، سیاستِ 

ی اقتدار ناشی از دریافت وکالت تعبیه نشده و محور، هیچ ضمانتی مبنی بر عدمِ مصادرهدر این فُرمِ قیَِم 

شود. ارجاع به فردا، به جهت برگزاری رفراندوم زمان موعود، ارجاع داده می صرفاً به برگزاری رفراندوم در

، «تأسیس»کسب شده را در موعد « اقتدارِ»آزاد، همان آدرس اشتباهی است که نقش تاثیرگذار آن 

اقتدار »مؤسسان، این گزاره پراهمیت خواهدشد، که راند. با تأمل در تجربیات مجالستعمداً به حاشیه می

، برخوردار «برآیند نتایج»و « امکان اعمالِ اراده در فرآیند انتخابات»از « ی تأسیسی در لحظهمجر

 خواهدبود.

سازمان »زدایی از جنایات ای را جهت قبحگرایان پروژهوکالت، پهلویپس از شکست در کمپینِ    

یرِ نیروهایِ بازداشت شده در نمودند. در گام نخست، با به نمایش درآوردنِ ویترینِ تصاو ، آغاز«ساواک

پرست و زیرک جلوه دادند که جز برای منافع ، افسران سازمانِ ساواک را نیروهایی وطن5۷های پیشا سال

گر سازمان شکنجه ی مخوف واند. در گام بعد، با رونمایی از پرویز ثابتی، چهرهکشور، خدماتی ارائه نکرده

، پرداختند. اندکی بعد، «برساختِ نهادهایِ اضطرارِ حاکمانه»بر ساواک، به آشکارسازیِ عزم خود مبنی 

برانگیزترین مواضعِ رسمی، و مقارن با ایامی که  نشین در یکی از بحثخارجگرایِاپوزیسیونِ راست

یِ شاهد سرکوب اعتراضات گسترده مردمی در برابر اقداماتِ غیرقانونی و اقتدارگرایانه آویوهای تلخیابان

استفاده نمود. دیدار « منطقهدموکراسیِ  یگانه»یاهو بودند، در توصیف نظامِ آپارتایدِ اسرائیل، از تعبیر نتان

توان از آیاتِ پیوندِ فکری و ایدئولوژیکی عمیق و ترین دولت تاریخ اسرائیل را میو تمجید از فاشیستی

ن پیوند دیرینه را باید در دوران سلطنت رادیکال، برشمرد. البته موجبات تحکیم ای هایجدی، میانِ راست

و  CIAی سازمان تربیت شده« ساواک»دوم رهگیری کرد. آنجا که به تعبیر اشرف پهلوی، اعضای پهلوی



1402مرداد   –  انکار نشریه  

 

MOSAD ورزیِ اقتدارگرایانه، و با استمداد از سیاست ومان وشوند. در امتداد همین گفتمعرفی می

سازیِ خواستِ بازگشت به نظمِ رضا پرداخته ما مستمر، به نرمالنجوایی آرام ا« رضاشاه/ روحت شاد»شعار 

 «بگذار داخل شوم.»کند: و ملتسمانه زمزمه می

شدن روند خیزش، در اختیار اپوزیسیون ترین امکانی که فرسایشیشود، جدیبر خلاف آنچه ادعا می    

هر کسی بیاد بهتر از »گوید: ی موهوم است که میدهد، پر تکرارشدن آن گزارهنشین قرار میخارج

و « رضاشاه/روحت شاد»کشیدن شعار و این همان امکان خوشایندی است که موجب پیش« ایناست.

گردد. بررسی مواضع عنوان خواست نهایی ملت میو القای هدفمندِ آن، به« نظمِ رضا»مطرح شدن مدل 

آلِ مبلغینِ توجهی را از پارادایم ایده درخور هایِ، رگه«نظمِ رضا»ی گرایان در رابطه با کلید واژهپهلوی

رضاشاه/ »های طرح شده در این راستا، تفسیری است که از شعار ترین گزارهسازد. از مهمآن، پیدا می

مترادف با نوعی  شود. طبق تفسیر مطبوع این جریان، سر دادن شعار یادشده،ارائه می« روحت شاد

 اول وتوجه به دسـتاوردهای پهلوی به علت عـدم از سوی مـردم و« اظـهار ندامت»

 1۲است.« نظمِ رضا»تقاضایِ احیاءِ  

محور به منظور برساخت واقعیات منفعت  اهمیت ونظر به تفکیک امرتاریخی به امر مهم و امر بی    

رانه )از آمیبازتاب وقایع مطابقِ میل، و بر اساس آنچه در زمان سلطنت رضاشاه به موجب اعمال اراده

ما هستیم که هر قِسم »شئونِ زندگی مردم سایه افکند،  خواهیِ آمرانه( بر تمام خواهی تا تجددجمهوری

« کنیم.متهم می از استبداد را، خواه با شمایلِ مزین شده به مذهب و خواه با صورتِ آراسته به سکولاریسم،

« حجابکشفِ»رانه و وضع مقررات پلیسی مرتبط با آمی ی اعمال ارادهخواه فرآیند سکولاریزاسیون، بهانه

 «اجباری.حجابِ»مقررات پلیسیِ مرتبط با  ی وضعباشد، و خواه تحکیم مبانی دینی و اسلامیزاسیون بهانه

 مسأله، مقابله با اشکالِ گوناگون از استبداد است.

ض با خواست آزادی به عنوان در واقع نوعی بازگشت به عصر صغارت و در تعار« نظمِ رضا»بازسازی     

بندگی( و در تضاد با اصول بنیادین خیزش زن، زندگی، آزادی است. بر این مبنا، استقبال از غایت )نفی

خیزش زن، زنـدگی، آزادی را « رخـداد بودگیِ اصالتِ »ی دستیابی به پیروزی، فُرمی اقتدارگرا به بهانه

دهم که نه، در امتدادِ اعتقاد به درون ماندگاریِ جنبش، می ترجیح»گرداند. با تـردیدی جدی، مواجه می

                                                           
 .1۴۰1پائیز  «/نظمِ رضا»ی فریدون با شاهین نجفی با موضوع وگوی نشریهر.ک به گفت -1۲
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یِ همیشگی به منظورِ استمرارِ حیات و محارست از اصالتِ رخداد بودگیِ خیزشِ زن، همان امکانِ بالقوه

 «زندگی، آزادی است.

 

 

 

 


